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سفرنامه ها تنها شرح یک سفر نیستند و فقط شهر 
و مردمانش را توصیف نمى کنند. ما شهر را از دریچه 
چشــم نویســنده مى بینیم و او بر اساس دغدغه هاى 
ذهنى و تجربه زیســته اش بخش هایى از ســفرش 
را برایمان روایت مى کند. خواســته یا ناخواســته بین 
جملات هر ســفرنامه داستان یک زندگى هم پنهان 
شده است. کتاب سه روز به آخر دریا سفرنامه شاهزاده 
خانم قاجارى و همسر عمادالملک به مکه و عتبات هم 
از این قاعده پیروى مى کند و تنها ماجراى یک سفر 

زیارتى نیست، بلکه داستان یک زندگى است. زندگى 
یک زن دربارى که لایه اى ناپیدا را آشکار مى کند. از 
طرفى جذابیت سفرنامه هاى زنان در این است که در 
کنار اتفاقات ســفر، ریزه کارى ها و روزمرگى ها را هم 
ثبت کرده اند و این روایت جزئیات است که به ما امکان 
مى دهد تصویر روشن ترى از آن دوره داشته باشیم. در 
این سفرنامه ها متن به زبان شفاهى نزدیک تر مى شود 
و صراحت و جســارت زنان راوى که برخلاف دیگر 
سفرنامه نویسان، ترسى از مناسبات مرسوم دولتمردان 
وقت نداشــتند، وجوه نادیده آن دوره تاریخى را به ما 

نشان مى دهد.
تــا همیــن چند وقت قبل خیلى هــا از وجود این 

سفرنامه خبرنداشتند چرا که تا کنون منتشر نشده بود.
کشف و نسخه خوانى آن به  عهده دکتر نازیلا ناظمى، 
بوده اســت. طبــق آنچه در مقدمه آمــده «یکى از 
ویژگى هاى سفرنامه شاهزاده خانم حاشیه نویسى هایى 
است که با توجه به شباهت خط، باید توسط ابوالقاسم 
عمادالممالک، پسر همسر شاهزاده، نوشته شده باشد 
و بنابراین اهمیت بســیارى دارد. در این حاشــیه ها 
اطلاعــات بســیار کامل و دقیقى درباره شــهرهاى 
نامبرده در متن آمده که نه تنها ارزش این ســفرنامه 
را چند برابر مى کند، بلکه منبع و مأخذ مفیدى براى 
آشنایى با موقعیت و تاریخ و اسامى قدیمى شهرهایى 

است که در مسیر این سفر قرار گرفته اند.»

زهره ترابى
روزنامه نگار

نام او را نمى دانیم، چون در تمام کتاب هیچ وقت او را به نام خطاب نمى کنند، اما بر اساس نوشته خودش 
از اصل و نسبش به خوبى آگاهیم. او دختر شاهزاده مبارك میرزا، نوه شاهزاده محمودمیرزا و نوه فتحعلى شاه 
قاجار است و از سمت مادر نوه نادرشاه افشار محسوب مى شود. زنى است باسواد، آشنا به شعر و ادبیات، 
هنرمند و قطعا زیبا؛ چون آوازه اش به ناصرالدین شــاه مى رســد و در 15ســالگى به نامزدى شاه درمى آید. 
این نامزدى به انجام نمى رسد. شاهزاده خانم در فصل اول کتاب با نام «نسب نامه و اذن حضرت والا» 
مى نویســد: «این بنده درگاه ائمه، در اول طفولیت چون اندك شــعورى بخشــنده بى منت عنایت فرموده، 
صاحب خط و سواد و هنر و کمال شدم. آوازه به گوش خاقان سعید شهید ناصرالدین شاه رضوان جایگاه 
رسید. چون مسکن مألوف پدر مادرم در بلده قم بود، اعلیحضرت شاهنشاه مبرور بنده را با پدر و مادر احضار 
به دارالخلافه طهران فرمودند، به نامزدى مشــرف نمودند. قریب ســه سال این حرف امتداد به هم پیوسته 
رســانید. چون مقدر نبود بغض بزرگان مانع گردیده، برهم خورد و بعد از خواســتگارى هاى زیاد که بیان 
آنها اســباب طول کلام مى شــود، به حکم اعلیحضرت شاهنشاه به عقد زوجیت عمادالملک وکیل حاجى 
باقرخان حکمران بلده تون و طبس مفتخر گردیدم. این امیر بزرگ به سن پنجاه سال بیشتر بود، بنده به 
سن هجده سال. هم بسیار متمول بود، هم متعدد زن و بچه داشت. تصور بفرمایید یک نفر بچه غریب 
که چهل منزل از یار و دیار و پدر و مادر دور شــود و در همچون خانه پردشــمنى واقع شــود، چقدر صدمه 
مى خورد. اگرچه خود سرکار عالى نهایت مرحمت و جانبدارى را مى فرمودند، ولى هرگز دلخوش نبودم.»

همســر شــاهزاده خانم نه تنها او را در این ســفر همراهى نمى کند، بلکه راضى به این مســافرت هم 
نیســت: «به التماس خدمت ســرکار عمادالملک عرض کردم که گر ترحم مى کنى، وقت اســت وقت. 
چون معزى الیه هم پیر و شکسته شده بودند و نهایت انس را به من داشت و جدایى من خیلى برایشان 
ناگوار بود، از راه بزرگ منشى و کوچک نوازى که شیوه ذات حمیده صفات است، نمى خواست دل شکسته 
را بشــکند. در ظاهر اذن مرخص و در باطن به توســط تمام مردم ممانعت مى فرمود ولى ابداً از شــدت 
دلتنگى گوش به حرف ناصحین نمى توانســتم کرد.» در نتیجه شــاهزاده خانم بدون داشــتن محرم و به 
همراه تعداد اندکى از آشنایان در 21 شعبان 1303 هجرى قمرى (4 خرداد 1265) از طبس راهى سفر 
حج مى شــود. اســتفاده درســت و به موقع مؤلف از شعر، ضرب المثل و طنز و ذکر وقایع تاریخى با نثرى 
ساده و روان را باید از جمله دلایل جذابیت این سفرنامه دانست. راوى زنى باسواد و نکته سنج و تیزبین 
است که تمایلى به زیاده گویى ندارد. هر چند ثروتمند و سرشناس است، اما جاده با او همان مى کند که 
با دیگران. «از شــدت گرما مثل ماهى بى آب مى طپیم. خودم و تمام مردم نزدیک اســت هلاك شــویم. 
هم ریگ است، هم کویر. ماه جوزا در گرمسیر بى آب میان کویر نمک، شنیدن کى بود مانند دیدن.» 

بخش قابل توجهى از کتاب توصیف ســفر 
دریایى شــاهزاده خانم است. ازدحام مسافران 
و به گل نشســتن هاى مکرر کشــتى و بدتر از 
همه مرگ و میر مردم و انداختن اجساد به دریا 
تــا حمله راهزنان به کاروان در راه جبل، چنان 
دقیق و شفاف توسط شاهزاده خانم توصیف شده 
که مى توان تمام آن وقایع را بســیار واضح در 
ذهن مجسم کرد: «امروز مى خواهیم راه افتیم از 
شدت جمعیت که از شهر درآمده در کشتى داخل 

مى شوند، قیامت است. من و آقا و آدم هامان دم پله غراب مشغول تماشاى خون و گریه به حال عجم هاى 
بیچاره هستیم که چه عزیزها ذلیل و چه خانم ها کنیزند، به چه صدمه آنها را مى آورند که ما یکى را خواب 
ندیدیم. جوان هاى غریب به جورى گریه به گلو حرف مى زنند که از تصور جوان هایم بى اختیار اشــک از 
چشم مى ریزم. با این حالت عصر شد. مشغول سماور شدیم، یک مرتبه پسر حاجى على مذکور دیوانه وار 
از پشــت پرده راه رفت، آمد لب دریا قورى خالى کند. من بى خبر، ســماور روى من برگشــت در بین جوش 
تمام آب ســماور ریخت به روى من. بدنى که نوشــتم ابداً پوســت ندارد، از گرما آب جوش چه کار مى کند. 

 سر که نه در راه عزیزان بود / بار گرانیست کشیدن به دوش.»

اطلاعات فورى
عنوان: سه روز به آخر دریا

تالیف: نازیلا ناظمى
ناشر: انتشارات اطراف

تعداد صفحات: 150
قیمت: 19هزار تومان

پیش بینى زمان مطالعه: 3 تا 5 روز
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